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 ج( اسم و حرف هم معنا نیستند

یب به اتفاق اصولیون و لغویون به آن گرویده اند،  آن است سومین قول از اقوال اصلی این بحث، که مشهور بلکه قر

 است. در این جا اقوال اصلی و مهم این دسته را مطرح می کنیم.« متفاوت»که معنی اسم و معنی حرف، 

 

 

 برای مدعای خویش، پنج مقدمه ذکر می کند:نائینی مرحوم 

 

 يخطر بها التكلم عند أعراضها و بجواهرها الأسماء فان إخطارية غیر و إخطارية إلى تنقسم المعانی ان »

 ورخط توجب لا بنفسها فانها الحروف بخلاف تكن لم أم كلامی تركیب ضمن فی كانت سواء الذهن فی معانیها

 1«تركیبی كلام ضمن فی تكن لم ما سامعها نفس فی معانیها

 توضیح :

رسمتند یعنی وقتی نمنیده می نوند چحتی اگر به تنهایی   « اخطاری»اسماا  چهه جورر و هه عر(( دارای معنای   (1

 باند و در ضان کلام نباند( معنای آنها در ذرن ننونده نقش می بندد.

نیسممتند. یعنی اگر به تنهایی آورده نمموند، از نممنیدن آنها، معنایی در ذرن سممام   « اخطاری»معنای  حروف دارای (2

 حاصل نای نود.

 

 : نسبیة و إيجادية قسمین إلى تنقسم الإخطارية غیر المعانی ان»

 الاستعمال مقام فی لها الموضوعة الحروف فان غیرها و التمنی و النداء و التشبیه فكحروف( الأولى اما)

  لكذ غیر أو التمنی أو النداء أو التشبیه من فرد انه خارجاً الموجود على يصدق بحیث الخارج فی منها فرداً يوجد

 هانفس فی وجودها ان حیث الاعراض فان معروضاتها و الاعراض بین التی الخاصة فكالنسب( الثانیة اما و)

 و آخر رابط إلى يحتاج استقلالیاً بل رابطیاً وجوداً لموضوعاتها وجودها يكن لم الا و لموضوعاتها وجودها عین

 مللمفاهی الألفاظ وضع من له بد لا كما الحكیم و اختلافها على خاصة نسب موضوعاتها بین و فبینها حینئذ

 2« أيضاً المعانی هذه لإفادة الألفاظ وضع من له بد لا كذلك الاستقلالیة

 توضیح :

 «.نسبی»رستند و برخی دارای معنای « ایجادی»برخی از حروف دارای معنای  (1
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 همان .2 
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 ف(، ندا  چیا(، تانی چلیت( و غیر آن چترجّی = لعلّ(امثل حروف تشبیه چک گروه اول: (2

فرد و مصداق از خودنان را در عالم خارج ایجاد می کنند چیعنی وقتی می این گروه وقتی اسمتعاال می نوند، ی    (3

 در عالم خارج ایجاد می نود.« ندا»به وسیله گفتار ما ی  « یا زید»گوییم 

 گروه دوم:   (4

دارد. ولی وجود فی نفسه عر(، عین وجود لغیره عر( است. « وجود فی نفسه»در عالم عین، « عر(» :مقدمه

 صورت، عر( در ضان جورر موجود نای ند و وجود مستقل می یافت.هراکه در غیر این 

 موجود باند.« رابطی»برای آنکه وجود فی نفسه عر(، وجود لغیره نیز باند، باید حال: 

  بین عر( و جورر، نسبت رایی توسط آن وجود رابط برقرار می نود.پس: 

کند، باید برای این بیان رابط رم الفا ی را وض  واضم  حکیم راانطور که برای معانی مسمتقل، الفا ی را وضم  می     (5

 نااید.

 

 هذا فی تىح مستقل غیر أخرى و من كلفظة مستقلا لفظه مقام فی يكون تارة للنسب الموضوع ان( الثالثة)»

 ذاته وامق و مستقل غیر أمراً ذاته حد فی له كالموضوع الموضوع فیكون الخاصة الهیئات وضع فی كما أيضاً المقام

 فیها لفالحم الاسمیة الجملة اما الفعلیة الجملة فی أخرى و الاسمیة الجملة فی تكون( تارة) الهیئات ان ثم آخر بأمر

 1«قائم كزيد ذاتی غیر يكون قد و إنسان كزيد ذاتیاً يكون قد

 توضیح :

و گاری دارای لف  « من»رستند مثل « مستقل»چکه در مقدمه دوم گذنمت( گاری دارای لف   « معانی نسمبیه »راان  (1

 «ریأت را»مستقل نیستند مثل 

 «جاله فعلیه»است و گاه در « جاله اسایه»ریأت را رم گاه در  (2

 و گاری نیست. آن است« ذاتی موضوع»و جاله اسایه رم گاری محاول آن،  (3

 

 لإفادة( ةتار) تستعمل فانها فی كلفظة بینهما مشترك هو ما( فمنها) الاستقلالیة الكلمات( اما و)الرابعة ... »

 لا انهاف المستقر بالظرف يسمى و كذا زمان فی أو الدار فی كزيد بموضوعه متى أو الأين مقولة أعنی العرض قیام

 فی اكم الثانوية النسبة لإفادة مختصة هی ما منها و بموضوعه العرض قیام هو و الأولیة النسبة من أزيد على تدل
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 رفبالظ يسمى و موضوعه إلى نسبته على زيادة الدار إلى الضرب نسبة على تدل فانها الدار فی ضربت قولك

 1«ظاهر كلتیهما فی التسمیة فی الوجه و اللغو

 توضیح :

 دارند چحروف( به دو نوع استعاال می نوند:« الفاظ مستقل»معانی نسبیه که  (1

 « زیدٌ فی الدار»است مثل « قیام عر( بر معرو(»گاری برای بیان  (2

: خوانده می نوند چ رف مستقر = متعلق آن فعل، عام است و محذوف است؛ فعل عام «  رف مسمتقر »این دسمته،   (3

 مورد اناره قرار می گیرند.« نسبت اولیه»کان، وجد، حصل، ثبت( در این دسته، 

چنسبت اول  «ضربت فی الدار»به کار می روند مثل « نسبت ثانویه»دسمته دوم، آن معانی نسبیه رستند که برای بیان   (4

 «(دار»و « ضرب»؛ نسبت دوم بین « ضرب»و « من»بین 

 نود.گفته می «  رف لغو»به این دسته،  (5
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